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 چكیده

 «گراجماعت» که والزر مايکل و مکينتاير السدير سندل، مايکل تيلور، چون چارلز متفکرانی

 ماهيتاً و بنياد خود ايسوژه مثابه به فرد به ليبرالی نگرش که بر اين اعتقادند شوندمی ناميده

. کند فهم بدرستی اجتماعی فرهنگ و سنن با را فرد پيوندي و ارتباطی شأن تواندنمی انتخابگر

 انسانی هايارزش تعريف در نارسايی و ضعف باعث جامعه و فرد نسبت از مغشوش تصويري ارائه

 گراجماعت متفکران همچنين. است شده اخلاقی هايفضيلت و برابري آزادي، عدالت، نظير

 ليبرال هايارزش دانستن جهانشمول دولت، طرفیبی مند،زمينه غير خود مفهوم نظير هايیايده

 آمريکايی گرايیجمهوريت زوال ريشه سندل نمونه، عنوانبه اند؛داده قرار ارزيابی و نقد مورد را

 مقابل در. کندمی جستجو هايیآلايده چنين طبيعی نتيجه عنوانبه مندرويه ليبراليسم در را

 بين آکادميک نزاع و بحث به منجر که کنند ارائه ايشايسته جواب اندکرده تلاش هم هاليبرال

 .است يافته تداوم هاليبرال و گرايانجماعت مناظره ذيل مباحثات اين. است شده گروه دو اين

 .است يافته اختصاص ليبراليسم بر سندل انتقادات بازسازي حاضر به نوشتار

 
 هاکلید واژه

 طرفیبی مند،غيرزمينه فرد دموکراسی، ليبرال گرايان،جماعت و هاليبرال مناظره محور، حق ليبراليسم

 روالمند گرايیجمهوريت دولت،

 

                                   
  وم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقاتعضو هيات علمی و استاد عل 

  آموخته دکتري علوم سياسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقاتدانش 
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 مقدمه
نظريه »با عنوان  1«رولزجان »ها، انتشار کتاب مهم گرايان از ليبرالنقطة آغاز انتقادات جماعت

السدير »، 3«چارلز تيلور»، 2«مايکل سندل»اي همچون برجستهمتفکران است. « عدالت
شود مباحث گرايان از آنها نام برده میکه غالباً تحت عنوان جماعت 5«مايکل والزر» و 4«مکينتاير

نکته جالب توجه . اندانتقادي فراوانی درباره مفروضات و ملزومات تئوري عدالت ارائه کرده
شته ندارغبت پردازان به اينکه به چنين عنوانی متصّف شوند اينجاست که معمولاً خود اين نظريه

رود. البته عناوين کار میهب آنهاهاي عمدتاً از سوي طيف مقابل براي توصيف دغدغه و اين عنوان
يا همه وهگلی نيز بر برخی گرايان معرفتی و نگرايی، نوارسطويی، زمينهديگري همچون نوفضيلت

 گردد.نيز اطلاق می آنها
با  آنهاولاً روش مواجهه و نوع طرح مسأله مگرا معرغم اشتراکات زياد بين متفکران جماعتعلی
هاي متفاوتی به مدرنيته دارند. از يکسو، ما با کسانی همچون نگرشآنها هايی دارد. تفاوت همديگر

 ايدهکه تحت مواجهيم  -گيرنداز ارسطو الهام می که عمدتاً-ر اينتايمايکل سندل و السدير مک
از سوي ديگر با کسانی همچون و کنند تکثرگرايی ليبرال را رد می 6«مشترکسياست خير »

-شناختی ليبراليسم هاي معرفتفرضپيشرغم نقد علی -و مايکل والزر که  چارلز تيلور
هاي با برخی ايده حوزه حقوق و تکثرگرايی درکوشند دستاوردهاي سياسی ليبراليسم را می 

 ادغام کنند. گرايیجماعت
شان از فرد، جامعه، سياست گرايان، نوع تلقیهاي اساسی جماعتدر اين نوشتار ابتدا نگرش

ها هاي اساسی ليبرالو نحوه تعامل بين اين سه واقعيت مورد اشاره قرار گرفته و سپس، نگرش
واکاوي قرار خواهد گرفت. پس از اين مرحله نظريات سندل و رولز  هاي فوق، موردبه مؤلفه

صورت که پس از گرايی و ليبراليسم ارائه خواهد شد. بدينعنوان دو نماينده برجسته جماعتبه
و عملی و بر مبناي هاي مهم ليبراليسم رولزي انتقادات سندل در دو بعد نظري معرفی ويژگی

مورد  8«هاي دموکراسیناخرسندي» و  7«هاي عدالتدوديتليبراليسم و مح»دو کتاب مهم 
 بحث قرار خواهد گرفت.

                                   
1- John Rawls 

2- Michael Sandel 

3- Charles Taylor 

4- Alasdair Macintyre 

5- Michael Walzer 

6- Common Good Politics 

7- Liberalism and Limits of Justice 

8- Democracy's Discontent 
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 گرایاناساسي جماعتهای گفتار اول: ایده

برخی اولويت بخشی به سياست  گرايی تعاريف گوناگونی ارائه شده است؛براي جماعت

سياست »طرفی دولتی و لزوم اتخاذ رويکردي تحت عنوان گرايی را معادل طرد بیجماعت

دانند. برخی با موضوعيت بخشی به تلقی توسط سياستمداران می 2«سياست هويت»يا  1«عامهّ

کنند. اجتماعی فرد تأکيد می -گراي انسان بر خصلت فرهنگیگرايان از سرشت جمعجماعت

يا  3«روايی»دهند و خود انسانی را بصورت برخی نيز نوع تلقی از فرد را مبناي شروع قرار می

: عبارت است ازگرايی سندل جماعت گيرند. بر اين اساس از نظردر نظر می 4«يريتفس»

برخلاف نگرش ليبرالی، خود بر اهداف مقدم نيست بلکه از آنها تشکيل شده است و در »

تمييز داد. لااقل بخش مهمی از خود، از « اهداف من»و « من»توان بين بسياري موارد نمی

هاي علت قرار گرفتن در بافتکنيم بلکه بها انتخاب نمیاهدافی تشکيل شده است که م

توان خود را فارغ از اهداف و غاياتش تصور کنيم و نمیاجتماعی مشترک، آنها را تفسير می

 (.Sandel, 1882: 152-154) «کرد

گرايان سؤال در براي جماعت توان نقطه آغاز منازعه دانست.تعامل فرد با جامعه را می ۀنحو

شناسی محصول خود ؟زندگی خوب مستلزم اين است که کشف کنيم واقعاً که هستيممورد 

طور فردي شکل هصورت دسته جمعی و در خلاء و بهتفسير است و تفسير در جامعه و ب

از باشد. هاي آزادانه فرد مینتخابا حصولم خودشناسیها ليبرال از نظرکه در حالیگيرد. نمی

گيرد بلکه ي اجتماعی صرفاً مورد تاييد اعضاي جامعه قرار نمیهاگرايان ارزشنظر جماعت

ها و تعلقات گرايان تاکيد زيادي بر وارد کردن وابستگیجماعت. کندهويت آنان را نيز تعريف می

تشکيل » .باشدمیها از ليبرالتر انضمامیشان از فرد لقیتو افراد در مقام تعريف خود هستند 

ها و حتی چيزي بيش از وجود يک گرد هم آمدن گروهی از انسانيک جامعه چيزي بيش از 

ها در آن جامعه است، بلکه اين که فرد بتواند سلسله شرايط قانونی براي افراد و شهروندي آن

شهروند يک جامعه محسوب شود نيازمند يک سلسله عادات، اخلاقيات و خصوصيات و بر عهده 

توان به نگرانی ها مینهايی است که از ميان آجايگاهها و ها، موقعيتگرفتن يک سلسله نقش

 (.Ibid, 151) «آن بودن و نيز توجه به خير عمومی اشاره کرد رتن و به فکشکل جامعه را دا

                                   
1- Public Politics 

2- Identity Politics 

3- Narrative 

4- Interpretive 
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و اعتقادي را رد کرده بر رفتار و نگرش آدمی اجتماعی گرچه آنها جبريت ساختارها و مناسبات 

گونه که از فرهنگ و مناسبات اجتماعی ي همانمعتقدند که مرزهاي خود باز است و هويت و

 باز تفسير قواعد و هنجارهاي کلاسيک را دارد.و  توان تصرفنيز پذيرد فاعليت فرد شکل می
ها ميدان منافع مشترک است که درون آن بايد به تقسيم منافع و ليبرال اگر جامعه از نظر

جامعه نقطه ارشميدوسی براي گرايان پرداخت از نظر جماعت هاي اجتماعیمنديبهره
اجتماعی تعهد براي حفظ هويت و  باشدترين امر يعنی هويت مشترک میگيري مبنايیشکل

ليبراليسم اصالت را  (.1384:18پور، )براتعلی شودمشترک نقطه آغازنظريه پردازي محسوب می
در . دهدعی میبه اولويت حقوق و آزادي افراد براي سهيم شدن از امکانات و خيرهاي اجتما

در  کند؛انديشه ليبرال تجمع مردم در يک محدوده جغرافيايی براي تشکيل جامعه کفايت می
رخورداري از بشرط اصلی  مشترکگرايی استقرار خير و هويت که مطابق انديشه جماعتحالی

 ر آنانظن از اند.خوانده نيز« امّت گرايان»گرايان را رو جماعتاز اين و ستايک اجتماع انسانی 
( و 18-38 :)همان دباشتر از هر فعاليت اجتماعی میاحساس تعلق به کليت اجتماعی مهم

هاي تاريخی خاطر ناديده گرفتن نهفتگی هويت انسان در درون سنتهمعتقدند ليبراليسم ب
 هاي ذيل تدارک ببيند.تواند پاسخ مناسبی براي سؤالات و دغدغهواجتماعی نمی

تواند در دچار فقر شده باشند، فرد میر شهروندان که سايآيا در حالی»نکه سؤالاتی نظير اي
اگر براي دفاع از کشور »، «مدل مطلوب زندگی خود تجملات و ولخرجی را در اولويت قرار دهد؟

توانيم از آن به بهانة اين که با مدل زندگی من در برابر تهاجم بيگانه فراخوانده شديم، آيا می
مؤثر و  آيا توسل به منفعت فردي براي توجيه دفاع از کشور»، «، سرپيچی کنيم؟تناسبی ندارد
کنند وظايف ما در قبال طبيعت و يا ساير موجوداتی که درزندگی زندگی می»، «کارگشاست؟

اي داريم، از آن جهت است که حفظ و بقاي آن به آيا اگر در قبال طبيعت وظيفه»، «چيست؟
ها گيريدر قبال روند تصميم»، «هاي آيندۀ بشر چه تکليفی داريم؟سلدر برابر ن»، «نفع ماست؟

که منافع و مصالح فردي ما را ول هستيم؛ آيا صرفاً تا جايیوعملکردهاي سياسی تا کجا مس و
وشت سرن»تواند مخاطرات احتمالی سر راه آيا اصرار به پيگيري منافع فردي می»، «تأمين کند؟

 «.د؟را رفع و جبران کن« جمعی
 چهارطور معين و مشخص در هگرا را بتوان وجه اشتراک انتقادات فيلسوفان جماعتمی

 محور زير خلاصه کرد:
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 تلقی لیبرالی از فرد زطرالف( 

ليبرال فارغ و منتزع از هر خصلت و تعهد تاريخی و اجتماعی هويتی نگرش  فرد مورد نظر

منجر به گرايان کند که از نظر جماعترائه میا« مند از فردغيرزمينه يتفسير»و  پيشينی دارد

که اين ؛ در حالیشودمنتهی میهاي اجتماعی سنت گيري نگرش ابزاري به مناسبات وشکل

 ها فرديت فرد را امري ايستا وکنند. ليبرالهاي هويتی فراروي فرد عمل میعنوان افقامور به

گيري فرد يک پروسه گرايان، شکلجماعت گيرند. ولی از نظردر نظر می« از پيش تعيين شده»

پايان هست. فرديت امري سيال و متکی به زمينه تاريخی و اجتماعی است. تفکيک دائمی و بی

لحاظ  از حيث تجربة تاريخی و از آن دوفرد از جامعه و فرض تقابل دائمی و قطعی بين 

 (.Abbey, 2117: 116) باشدشناختی قابل دفاع نمیمعرفت

توان به تفاوت نگرش تفسيري يا نگرش گرا به فرد میه با تفاوت نگرش ليبرالی و جماعتدر رابط

ها بر گرايان بر هويت تفسيري فرد را بايد نقطة مقابل تاکيد ليبرالتاکيد جماعتانتخابی اشاره کرد. 

نتخابی. از اي تفسيري است نه اشمار آورد. رابطة خود با اهدافش رابطههويت انتخابی ماهيت فرد به

گيرد بلکه هويت هاي اجتماعی صرفاً مورد تاييد اعضاي جامعه قرار نمیگرايان ارزشنظر جماعت

ها و تعلقات اجتماعی گرايان تاکيد زيادي بر وارد کردن وابستگیکند. جماعتآنان را نيز تعريف می

کنيم کنيم و نه رد میب میها را نه انتخاآنان معتقدند که ما وابستگی .در مقام تعريف خود دارند

 (.Sandel, 1882: 161« )يابيمبلکه صرفاً خود را درگير آنها می
 

 به جامعه یمخالفت با نگرش لیبرال ب(

جداگانه  طورهسر رابطه فرد و جامعه ضرورت دارد ب خاطر اهميت و گستردگی منازعه برهب

 هايارزش با تلقی فقط گرايانتاز نظر جماعها به جامعه صحبت شود. در مورد نگرش ليبرال

ها را برنامه اين توانيممی« کنندمی ما را تعيين هايهدف که معتبر هايافق» عنوانبه اجتماعی

 را داريم آن ما توان کنند کهها تاکيد میاما ليبرال(. Taylor, 1885: 157-158) آوريم دستهب

 ما تعيين براي جامعه توسط ايبرنامه رها کنيم. هيچ خاص یاجتماع خود را از هر عمل که

 احتمالی فردي فراتر از قضاوت ، اعتباريهاما انسان اجتماعیهاي کنشاز  يک شود و هيچنمی

اصطلاحاً چنين بينشی به رابطه فرد و جامعه ندارد.  ما اعتباري از قضاوت چيز قبلندارد و هيچ

 نامند.يستی میرا بينش اتم

وزه هاي اجتماعی فرد، قبل از ورود به حگرايان با اولويت بخشيدن به زندگی و نقشجماعت
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دهند. از نظر اينها تقابل قطعی و مسلّم بحث قرار می حقوق فردي موضوع هويت را محل

ه هاي نادرستی است که امکان ارائانديشه ليبرال يکی از جزميت موجود بين فرد و جامعه در

آن جهت که وابسته به  تصوير واقعی از فرد و حقوق فردي را از بين برده است. هويت فرد از

ها در مقابل معتقدند که حضور ديگران بدور است. ولی ليبرال باشد از حوزه دخالت وفرد می

باشد. چه در حوزه فردي و چه در حوزه عمومی حوزه عمومی چيزي جز افراد تفرّد يافته نمی

اند که حامل و دارنده شود. افراد انسانی موجوداتیمبناي مواجهه با فرد دانسته می« حق»

گيرد و هاي متنوع و آزاد فرد شکل میباشند. هويت فردي در چارچوب انتخابحقوق ذاتی می

باشد و پردازان ليبرال نمیدغدغه نظريه 1«هويت» مقولهتوان گفت که لذا به يک معنا می

در  ؛دانندمی فرمول تدوين و تنظيم مناسبات اجتماعیهاي فردي را و آزاديحقوق  تمرکز بر

گيري هويت خودمختار و خودشکوفاي فردي نيازمند شکل»گرايان از نظر جماعت کهحالی

 (.Ibid, 218) «باشدماتريس اجتماعی می

عه، اين است که اموري همچون جاممعاصر گرايان بر ليبراليسم يکی از اشکالات جماعت

که باعث  نددهشخصيت و حقوق فرد قرار می «ذيل»و  «بيرونی»را امور سنت و حتی سياست 

در شهروندان به مرور زمان ها کشش و تعلق عاطفی براي جدي گرفتن و پرداختن بدانشود می

طور هتوانند بافتاده جامعه نمی . افراد بدون اصالت دادن به مناسبات و نظم جاتضعيف شود

طور کارامدتري تحقق ههاي فردي زمانی بحقوق و آزادي. مند باشنداز حقوق خود بهرهپايدار 

 و تواند خودش را پيدا کندفرد در درون جامعه می. يابند که خصلت اجتماعی داشته باشندمی

تواند به تثبيت و تعميق موقعيت فرد کمک کند. محور زندگی ما تقويت و تثبيت جامعه می

 اشخاص را بپذيرد.ساير « ديگريت»، حفظ جامعه است. هريک از ما بايد عنوان اشخاصبه

 .توانند شخص شونددر جامعه میتنها ها فقط در ارتباط با ديگرانی از نوع خود، يعنی انسان

نگرش ابزاري به روابط و اتخاذ تلقی اتميستی در خاطر تضعيف احساس تعلق به جامعه هب

اين گرايان نتيجه شود که از نظر جماعتفراهم میر ديگران سيطره ب تملک وزمينه اجتماعی 

. از از ثبات و دوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد بودکه باشد وضعيت سرکوب غيريت می

توان از حفظ حقوق افراد سخن گفت. مسير حقوق فردي از معبر در مناسبات لرزان نمی اين رو

هاي توزيع منابع اي سياسی مدرن نظير دموکراسی، رويههگذرد. تحقق آرمانتعهدات مدنی می

                                   
1- Identity 
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و خيرهاي اجتماعی نيازمند شهروندانی است که احساس تعلق عميقی بهمديگر و سرنوشت هم 

چون  ؛باشدبه نام فرهنگ عمومی میاي مقولهداشته باشند. اين امر به معناي جدي گرفتن 

دست ههاي ارزشی بهمگرايی در داوريتواند بدون حداقلی از نمیگستردۀ وابستگی احساس 

 (.Ibid, 111-111) آيد

نقطه ارشميدوسی حوزه خصوصی و  بر سر تعريفدر همين رابطه بايد اشاره کرد که بحث 

گرايان معتقدند باشد. جماعتگرايی میعمومی از منازعات عمده ليبراليسم معاصر و جماعتحوزه 

حريم عمومی در ليبراليسم معاصر مشکلات خاصی که بر هم خوردن توازن بين حريم خصوصی و 

گرايان بر اين نکته توافق نظر دارند که جماعت .هاي عمومی ايجاد کرده استگذاريسياست در

 باشد؛راه دفاع از حقوق و آزادي فردي بسط مداوم و پيوسته محدوده حريم و حقوق فردي نمی

نظير اي ديگر فراهم سازد و نبايد اموري گونهه را ب تواند زمينه نقض حقوق افراداين رويه اتفاقاً می

عمومی دارند به حوزه ترجيحات و سلائق  ی آشکاراکه ماهيتهاي سياسی و اقتصادي را رقابت

 .ملحق کردفردي 
 

 مخالفت با رویكرد جهانشمول لیبرال ج(

هاي گيري انديشهمبدأ شکل عنوان منشأ ومتفکران نهضت روشنگري قرن هجدهم به

در صدد ارائه معيارهاي مستحکم و باثبات هنجاري جهان شمول  سياسی و اجتماعی معاصر

دانش ناب و »اي هر حوزه هاي تحليل علمی دربودند و معتقد بودند که با توسل به روش

 شد که فهم رايج متفکران نهضت روشنگري ازمی دست آورد. چنين تصورهتوان برا می« عينی

باشد ها میوق بشر و برابري افراد يگانه فهم حقيقی و يا حداقل بهترين فهمعقلانيت، آزادي، حق

هاي غيرغربی نيز باشد. متفکران ليبرال معتقد بودند که قرائت تواند مورد پذيرش فرهنگکه می

امّا ، باشدليبرالی از انسان، جامعه، اخلاق و سعادت انسانی بهترين الگوي قابل اعتماد و اتّکاء می

ها و مقيد به ارزش و غلبه نگرش انضمامیبه دويست سال گذشته پراتيک  نظري وات تحول

هاي چرخشثر از أگرا متجماعتفيلسوفان . در طی دو دهه اخير نجر شدهاي ليبراليسم مآرمان

محصول پراتيک هاي ليبرالی را انديشهمعاصر نظريات سياسی و اجتماعی نظير شناسی معرفت

دانند که براحتی در غرب می محدود و مقيد به تجربه خاصربی و جمعی جوامع مدرن غ

 ي ديگر قابل تکرار و تقليد نيست.هافرهنگ

گذرد و تکيه بر فهم و تفسير ما از اين دعوت به درک و فهم آن چه در جوامع خاص می
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الت، هاي فلسفی و انتزاعی راجع به انسان، عداصول و يافته واقعيات اجتماعی به جاي تکيه بر

مقابل رويکرد  اند که درخير، جامعة مطلوب، جوهرۀ را رويکرد هرمنوتيکی به سياست نيز ناميده

پردازي سياسی را کوشد نظريهگيرد. رويکردي که میانتزاعی و تجريدي به سياست قرار می

هاي هاي فلسفی و ارزشی عام و يا توافقات و قراردادمبتنی بر استنتاجات عقلی يا اصول و پايه

يک وضعيت فرضی، توجيه و مستدل سازد. برخلاف آن، رويکرد هرمنوتيکی بر عنصر فهم و 

ها و کنند و نفس اين درکتفسير و درک آدميان از مقولات سياسی و اجتماعی تکيه می

تفسيرها را بی آنکه برخوردار از پشتوانة استدلالی و فلسفی و اصول انتزاعی باشد، معتبر 

 (.Ibid, 1-2) دهندپردازي سياسی قرار میاي نظريهشمارند و مبنمی
 

 دولتطرفی بیمخالفت با  د(

را بايد « خيرعامه سياست» مخالفند. آنها معتقدند که با بی طرفی حکومت گرايانجماعت

شود. می خير تبديل معانی عمومی بنديرده مبناي به جامعه زندگی نمود. آئين آن جايگزين

 در خيرعامه او مشارکتو  انطباق ميزانبه فرد بستگی ترجيحات و پسندهاي اهميت ميزان

 طرفیبی کنند با شرطمی را تعريف جامعه زندگی آئين که مشترکی اهداف دارد. لذا تعقيب

 آيينبا  خير منطبق اتخاذ مفاهيم را به تواند مردمگرا میجماعت شود. حکومتحاصل نمی

. از اين جهت نمايد نهی با آن مخالف و از اتخاذ مفاهيم نموده و تشويق ترغيب جامعه زندگی

 بنديرده يک دانست که 1«گراکمال حکومت» بايستمیگرايان را نظر جماعتحکومت مد

 (.Kymlicka, 1881: 221-222) کندمی ارائه زندگی مختلف هايآيين از ارزش عمومی

شود که در آن حکومت فارغ از خوانده می 2«مندجمهوري رويه»ها اصطلاحاً الگوي سياسی ليبرال

صرفاً  فرهنگی قائل نيست و غايات و اهداف است و نقش داوري براي خود بين منازعات اخلاقی و

رمحور حفظ ست. روندهايی که ب« عادلانه و بجا»هاي اصطلاحاً متعهد به يک سيري از روندها و روال

گرايی کمال»ها مدافع طرفی سياسی ليبرالبرابر بی گرايان دراند. جماعتحقوق افراد تعريف شده

هاي متکثر د تا از خلال تعامل هويتنورزطرفی بر تساهل تأکيد میجاي بیه بو  باشندمی 3«سياسی

 ر پيش رود.تمفيدتر و نتيجه بخش هاي فرهنگیهاي چارچوبفرايند ارزيابی درونمايه

                                   
1- Perfectionist State 

2- Procedural Republicanism 

3- Political Perfectionism 
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طرفی و ها مدعی بیمنازعه برسربی طرفی صورت ديگري نيز دارد. مطابق صورت اول ليبرال

بندي جديد اتفاقاً منازعه برسر اين در صورت .شوندگرايی شناخته میگرايان مدعی کمالجماعت

ئماً طرفی ارزشی عملاً در هيچ سيستم مديريت کلان اجتماعی که داگيرد که بیامر صورت می

ست اهاي متنوع سياسی، اجتماعی و فرهنگی بين نگرشسازي و داوري نيازمند برآورد، تصميم

تر نيست و تأکيد بر بی طرفی دولت اي بيشافسانهعملاً طرفی دولت افتد. لذا ايده بیاتفاق نمی

 ند.کهاي ليبرال عمل میهاي هنجاري گريز ناپذير دولتگيريصورت پوشش و نقابی بر جهتهب
 

 )لیبرالیزم رولزی( های لیبرالیسم معاصرگفتار دوم: ویژگی

شايد بتوان مهم ترين عنصر انديشه ليبرال را تأکيد و اصرار بر آرمان خودمختاري فردي 

ترين واقعيت زيست جمعی و انسانی است و ترين و مبنايیدانست؛ آرمانی که در آن فرد، اصلی

 آور براي ديگران استآن واجد شخصيت و حقوق التزامطور مستقل از جامعه و مقدم بر هب

(Kekes, 1887: 15 .)ليبرال ريشه در در انديشه فرد  تلقی مرسوم از اشاره شد،طور که همان

تواند مندي میطور مستقل و غير زمينههذهن فرد ب ،مطابق اين نگرش بينی مدرن دارد.جهان

ته کند. محوريت يافتن فرد در حوزه نظري به داوري شايس ،در باب دعاوي اخلاقی و معرفتی

 شده است. سياسی و اجتماعی منجرکنش مرجعيت وي در حوزه 
 اگر بين متفکران درباره بنيانگذاران نخستين ليبراليسم اختلاف نظر باشد همگی بدون استثناء

 (.31-44: 1384)گري،  کننداز پيشقراولان ليبراليسم محسوب می لاک راجان  و هابزتوماس 
گرا. و ليبراليسم وظيفه گرا: ليبراليسم منفعتدو قرائت از ليبراليسم ارائه شده استطورکلی بهولی 
دوم کانت است.  قرائتنخست، هيوم، بنتام و ميل و مهمترين نمايندۀ  قرائتترين نمايندگان مهم

چند هر دو  . هرتأثير بنيانگذاران به فيلسوفان سدۀ بيستم منتقل شدرهيافت فوق از طريق دو 
شود، ولی نگرش متفاوت آنها به جامعه و اخلاق، سبب رهيافت به نوعی نظم ليبرال منتهی می

نظر هاي اخير، چنين بهشده است. در سالهاي اجتماع متمايزي در حوزه هاي کاملاً شيوهتجويز 
ستند و جرح و نوزيک متأثر از نگرش کانتی ه و رسد متفکران برجسته ليبرال نظير رولزمی

منظور انطباق با هايی در نحوۀ تقرير کانت از مقولاتی نظير فرد، حقوق فردي، و اجتماع، بهتعديل
  - راليسم معاصرـبـاند. سه شاخصة اصلی لياصر انجام دادهـاست پيچيده و متکثر معـاقتضائات سي
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 -3«هاي ليبرالآرمان تفسير جهانشمول از»، و 2«طرفی دولتبی»، 1«اولويت حق برخير»يعنی 
 ريشه در چنين تلقی از مقولة فرد و حقوق فردي دارد.

باشد که خود را وامدار سنت اخلاقی کانت جان رولز می نماينده مشهور ليبراليسم معاصر

شود، م معاصر را که توسط رولز نمايندگی میسشناسانه ليراليداند. نقطه عزيمت انسانمی

 ند بند ارائه کرد که عبارتند از:چطور فشرده در هتوان بمی

خاص خود است و از حيث معرفتی  4«سيستم اميال و اهداف»هر فرد انسانی داراي  -1

ها را بر سايرين ترجيح داد چرا که هر فردي مطابق اميال و توان يکی از اين سيستمنمی

گرانه ترجيح سرانه و محاسبه طور دلبخواهی، خودههاي خودش، يکی را بر ديگري بخواسته

توان يکی را بر ديگري ترجيح داد. آزادي انتخاب دهد لذا از لحاظ معرفتی و اخلاقی نمیمی

 (.Rawls,1888:382-384) ترين ارزش استفردي مهم

از آنجا که مطابق بند اول هيچ الگوي زندگی بر الگوي زندگی ديگري ترجيح ندارد لذا افراد از  -2

کس بر آزادي و )برابري يکسان آزادي تمام افراد آزاد( و آزادي هيچ لحاظ ميزان آزادي برابرند

اي خواهيم بود. در سايرين ترجيحی ندارد چرا که در اين صورت ما شاهد سلب آزادي از عده

حقوق »و غيرقابل اغماض از  5«ناپذيرتخلف»ناپذير، که بايد پذيرفت که هر فرد ميزانی نقضحالی

را ناديده  تواند و نبايد آندارد که هيچ چيزي مانند رفاه، کارآمدي نمی «هاي بنيادينو آزادي

 (.Ibid, 41،185) بگيرد

سواي از اينکه محتواي اميال و اهدافشان چيست بشرطی که حقوق و  پس تمام افراد -3

شان را پيگيري کنند و هاي ديگران را رعايت کنند حق دارند که مدل مطلوب زندگیزاديآ

شان در حقيقت نقض آزادي و حقوق بنيادين آنان ي ممانعت افراد از مدل زندگیتلاش برا

است. برخورد و مواجهه نهادهاي اجتماعی با افراد جامعه براساس مدل زندگی و اهدافی که 

کنند در حقيقت به معناي نفی کرامت انسان است چرا که اين نگاه افراد را به مثابه پيگيري می

نظر که بهدر حالی(؛ Sandel, 1882: 7-8) دانددر خدمت اهداف آن نهاد میاي ابزار و وسيله

تر و بالاتر است. البته نبايد از نظر دور داشت که گزيند بيشرولز اهميت فرد از اهدافی که برمی

                                   
1- Priority of Rights over Goods 

2- Neutrality of State  

3- Universalistic Interpretation of Liberal Ideals 

4- System of Desires and Ends 

5- Unavoidable 
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رولز از به رسميت شناخت تفاسير متنوع ازخير، تفاسيري است که مانند مراد متفکرين ليبرال 

صورت در غير اين ونچ باشدمینقض و يا تجاوز به حقوق و آزادي ساير افراد نمستلزم نفی، 

هايی از زندگی و تفاسيري از خير چيزي غير از چنين مدل نپذيرفتن و به رسميت شناخت

 وز به آزادي و حقوق ديگران نيست.موافقت با نقض و تجا

رد نوعی نگرش به جامعه مطلب اساسی و مهمی که در اين قسمت بايد درباره آن بحث ک -4

است. آنچه که در يک جامعه انسانی شاهد آن هستيم حضور تعداد زيادي از افراد انسانی با 

اهداف و غايات مخصوص به خودشان است که هر فردي سعی دارد در بستر امکانات موجود در 

نجارها، ها براي تحقق چنين امري، يکسري هجامعه مدل زندگی خودش را پيگيري کند. انسان

کنند تا بتوانند از مجراي آنها روابط انسانی را قوانين قواعد و نهادهايی را تدوين و طراحی می

تواند اي است که در آن، هر فرد انسانی میجامعه منظور از يک جامعه بسامان .سامان ببخشند

وق که به آزادي و حقآزادانه و در چارچوب يکسري حقوق مدل زندگی خودش را تا جايی

پيگيري کند. اهميت تنظيم مناسبات و روابط انسانی زمانی  ،اي وارد نسازدسايرين لطمه

هاي هر جامعه انسانی کمبود ترين واقعيتشود که توجه داشته باشيم يکی از جديمضاعف می

خاطر هاست که ب ....هاي اجتماعی، منابع، ثروت طبيعی وها و موقعيتمحدوديت در فرصت و

هاي خودخواهانه در افراد منشا رقابت و تضاد براي تصاحب و يا دسترسی بيشتر به زهوجود انگي

لذا هر کس شديدا مراقب سهم خود )بهره خود( از امکانات موجود  .باشدخيرهاي فوق می

شان کنند بهتر و بيشتر مدل مطلوب زندگیخاطر اينکه افراد بشر سعی میهاجتماعی است و ب

 کنندکسب بهره بيشتر از امکانات اجتماعی تلاش می را تحقق بخشند براي

(Rawls, 1888: 13.) 
 

 انتقادی سندل بر لیبرالیسم معاصرهای گفتار سوم: بازسازی ایده

 نظری -نتقادات مفهومیااالف( 

عنوان به -در ابتدا بايد اشاره کرد که سندل انتقاداتش را بر نظريه عدالت جان رولز 

متمرکز کرده است. از نظر وي بينش بسياري از  -مرجع ليبراليسممشهورترين نماينده و 

خاطر تعلق خاطر عميق به تلقی کانتی از هها برغم تنوع ديدگاهمتفکران ليبرال علی

خودمختاري فردي شباهت هاي زيادي بهم دارند. در اين ميان جان رولز صراحتاً وفاداري خود 

تر اي انسانیکند به تعبير خودش چهرهصرفاً تلاش می شناسی کانتی اظهار داشته ورا به انسان
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 .(Ibid, 11-13) تر از آن ترسيم کندو تجربی

ويژگی اول، شان و  :کندکند که رولز انسان را با دو ويژگی توصيف میسندل ذکر می

 رولز با اين ادعا که فرد در حقيقت وراي اميال و ،بدين صورت که ؛شخصيت مالکيتی فرد است

فش مالک آنهاست؛ از اين ايده براي توجيه و جا انداختن جدايی فرد از اهدافش استفاده اهدا

بدين معنا که فرد  ؛کنندگی وي استکند و ويژگی ديگر فرد از نظر رولز، طبيعت انتخابمی

ها فرد را تعريف يا توان و نبايد از طريق اين انتخابکند که همچنين نمیاهدافش را انتخاب می

قضاوت قرار داد. وي مدعی است که اين نوع نگرش به فرد صرفاً ناظر به موضوع و اصل مورد 

 گويد.ي در باب محتواي اهداف و اميال بشري بما نمیزعلائق و اميال بشر است و چي

کند که اين مفهوم، بر فرضيه بنيادين جدا اشاره می - انسان مالک -سندل در نقد مفهوم 

 شود 1«حفظ تماميت فرد»بتنی است تا بتواند مدعی انگاري فرد از اهدافش م

(Sandel, 1882: 22 ؛)کند که اين مفهوم از مالکيت دچار ابهام و آشفتگی اشاره می البته او

نظر سندل به شرح زير  ةخلاص کند.تصوير می 2«فرد را بصورت محدود نحيف و ناتوان»است و 

 است:

ها از اميال و حتی دارايیي را در مجموعه اهداف، هر چيز انساننظر رولز اين است که  ةلازم

است بدين معنی  3«خودشناسی»اين امر مستلزم نوعی . ماند دخواه شباز هم خود ددست بده

« مال من»و « من»که فرد مطلقا براساس اهداف و غاياتش قابل تعريف و تعيين نيست تا بين 

د يکسان گرفتن فاصله تمام اميال و اهداف از رسنظر میکه بهحائلی برقرار شود. در حالی مرز و

فرد بسياري از امور را نتواند توجيه کند چرا که يکسري اهداف و علائق در مقايسه با ساير 

توان مدعی شد که در مواردي برخی و حتی می دارنداهداف و علائق فاصله کمتري را با شخص 

که چنين طوريهکنند بپيدا میها ها نقش مرکزي و محوري در مجموعه خواستهخواسته

 .افکندهاي فرد سايه میاي اساسی بر تمام اعمال و انديشهعنوان ملاحظهاي بهخواست و علاقه

بصورت يک علاقه مانند ساير علائق در من  توان گفت چنين امري که قبلاًمی بر اين اساس

مالک آن هستم بلکه  توان براحتی گفت منوجود داشت الان به امري تبديل شده که نمی

اش توان هويت فرد را با اين تعلق مبنايیام و میرسد که از جهاتی مملوک آن شدهنظر میبه

                                   
1- Continuity of Self 

2- Disempowerment of Self 

3- Self Knowledge 
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 (.Ibid, 56) توضيح داد

نوعی انتقاد ه وجود نظام سلسله مراتبی بين اهداف و اميال بتوجهی رولز بهاز نظر سندل بی

گرايان تمايز بين اشخاص را نظر رولز نفعچرا که بهسازد؛ گرايان را متوجه خود وي میرولز به نفع

دهد و چنين گرايان قرار میسندل رولز را هم در طيف نفع(. Ibid, 61-61) .دنگيرجدي نمی

هاي فردي نشانه ناکامی بزرگتر آنها در گرايان در جدي گرفتن تفاوتنويسد: ناکامی فايدهمی

باشد؛ و اين ( ميان مراتب مختلف اميال میهاي کيفی ارزش )و اهميتجدي گرفتن تفاوت

طرفی دارد. در اين زمينه هواداران عدالت به منزله بی« خير»ناکامی ريشه در تبيين نادرست از 

 (.266-267: 1376)سندل،  اندنيز دچار چنين تحليل نادرستی

هدافی که پيشاپيش داده شده است و از طريق نوع ا« من کيستم؟»از نظر رولز پاسخ به سوال 

ماند اين است القاعده تنها سوالی که باقی میکند نبايد بدين سوال پاسخ داد و علیمی دنبالفرد 

اين نگرش بدين معناست که تداوم و يکپارچگی (. Ibid, 156) ام؟که من چه اهدافی را برگزيده

تضمين شده است  -عنی بصورت فرا زمانی و فرا مکانیي - طور مطلقهاي و ببدون هيچ مسالهفرد 

عنوان را بهن ها هويت مو تحول در سلسله مراتب اهداف و دلبستگی تغيير گونهکه هر طوريهب

ها هر قدر هم که عميق باشند يک از اين دلبستگیبرد، چون هيچيک شخص زير سوال نمی

 (.Ibid, 158) کنند که بخواهم با آنها هويتم را شکل بدهمهويت مرا درگير نمی

وي را به يک حقيقت متافيزيکی  نظر سندل چنين تعريف و نگرشی درباره شخص عملاًاز 

دادن اهداف و علائق  کند که مطلقاً از امورات اين جهان، متاثر نيست که با مبنا قرارتبديل می

اين و شود به هيچ عنوان در مورد خود شخص قضاوت کرد لذا نمی .توان وي را شناختفرد نمی

(. Ibid, 61) شود که در عرصه عمل در دفاع از فرد ناتوان استآليسم میمنجر به نوعی ايده

ها آزادي بيان يکی از اقسام از نظر ليبرال :دهدتوضيح می یمثالچنين اش را با ايده سندل

ضروري آزادي است و معتقدند که بايد فرد را در بيان عقايد و نظراتش آزاد گذاشت. فرض 

طرز آشکار و واضحی به مخالفانش حمله کرده و سلائق و هرانی بندي در يک سخکنيم فر

که افکار عمومی چنين عباراتی را طوريهگيرد. بهاي آنها را به باد دشنام و ناسزا میبرنامه

منظور اعاده اي را به دادگاه بهتوهين به شخصيت مخالفين تلقی کرده و آنها نيز شکواييه

تواند معتقد که از نظر سندل يک ليبرال مانند رولز نمیدر حالی. کنندائه میحيثيت خودشان ار

اهداف  به اين باشد که شخصيت افراد مخالف مورد توهين و تجاوز واقع شده است چرا که صرفاً

طور خودسرانه ههم اهداف و علائقی که ب آن ؛و علائق فرد مورد هتاکی و توهين واقع شده است
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 (.Ibid, xivد )تنهسارزش و اعتبار اخلاقی  فاقدو شده خاب ضابطه انتو بی

شود که ما توهين و تجاوز انفکاک کامل و دائمی فرد از اهداف و علائقش در عمل باعث می

را به خود فرد وارد ندانيم و شخصيت فرد مصون از تمام اين موارد است و فرد عملا نتواند 

 2«فرد نامقيد»سندل فرد ليبرالی را تحت عنوان  1.طور موثري از شخصيت خودش دفاع کندهب

از  سوژه»ها فرد به مثابه برد که عاري از هرگونه غايت و ميلی مدنظر است. از نظر ليبرالنام می

اي معين و ثابت را با اهداف و غاياتش حفظ شکل گرفته است و همواره فاصله 3«قبل تفرد يافته

دادن فرد فراتر از حيطه تجربه و نفوذناپذير ساختن  ي قرارانتيجه مستقيم چنين فاصله .کندمی

صورت قوي و هقدر هم بچهر  اتو تعلّقها دلبستگیکه طوريهباشد بشخصيت وي می

تواند معرف شخصيت و هويت وي باشد داري در اعمال و رفتار فرذ جلوه داشته باشد نمیريشه

 السويه و فاقد ارزش اخلاقی خواهد بود.یاهداف عل اي از خيرها ولذا قبول و طرد مجموعه

ود، تعريف فرد در وضعيتی خلع يد شنسانی سوژه ا شود کهباعث میاين امر از نظر سندل 

خلاء گونه باعث فقدان و ناديده گرفتن پيوندهاي مؤثر و محکم بين افراد در انديشه ليبرال شده 

بودن و  اراکترهاي ضروري براي فرداي که سندل فرد مدنظر ليبرالی را فاقد کگونهه است ب

داند. همين امر به نوبه خود باعث ضعف فرد در تدوين و و واقعی می ناتوان از خودشناسی مؤثر

 شود.رهايی جهت ارزيابی اميال میتدارک معيا

وي معتقد است که اعتقاد به  کند.مشابه چنين انتقادي را تيلور به بيان ديگري مطرح می

بدين معناست که  -رغ از اينکه چه چيزي انتخاب شودفا-تی آزادي انتخاب ارزش و اهميت ذا

مان عمل کنيم آزادتر هستيم و لذا زندگی ما  اساس قدرت انتخاب هر چه بيشتر بر ما

عنوان مثال از لوازم اين نگرش به .غلط است تفسير از آزادياين  کهدر حالیشود تر میارزشمند

زند داراي زندگی رتبه دست به انتخاب در ازدواج میاين است که فردي که بيست م

ارزشمندتري از فردي است که به هيچ عنوان حاضر نيست اولين انتخاب خود را در مورد سوال 

 .(Taylor, 1882:121) قرار دهد
مشکل اينجاست که ليبراليسم در تعريف انسان چيزي به نام خيرهاي اخلاقی را در نظر 

                                   
ي فوق نبايد آزادي بيان مطابق نگرش ليبرال .هاي مذهبي و ديني ديدتوان در مورد نزاعنمونه بارز چنين تعارضاتي را مي -1

 هاي مذهبي محدود و مقيد كرد.و عقيده را منطبق بر نگرش
2- Unencumbered Self 

3- Antecedently Individuated Subject 
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خيرهاي  کند.ت انسان را منحصراً بر مبناي حقوق و انتخاب فرد تعريف میگيرد و صرفاً سرشنمی
عنوان خاطر اينکه قابل تعريف و استدلال نيستند طرد شده و در مقابل حقوق فردي بههاخلاقی ب

تواند الگويی بر اين اساس ليبراليسم نمی .گيرندواقعيتی عينی و مستحکم مورد تأييد قرار می
 هاي فرد ارائه کند.ن و تنظيم کنشاخلاقی جهت تدوي

و عدم انسجام چيست  ناسازگارياي پارهباره که منشا سندل حرف نهايی خود را در اين
گونه که علم و فلسفه قرن هفدهم آن تنها در جهانی فاقد غايت،»کند که: صورت ذکر میبدين

غاياتش تصور کرد. تنها در  اي را مقدم و مستقل از اهداف وتوان سوژهآنرا تاييد کردند می
شود تدارک اصول عدالت به تلاش انسان و مفهوم جهانی که براساس نظم هدفمند اداره نمی

گرا و گردد و اينجاست که عمق تضاد بين ليبراليسم وظيفهخير هم به انتخاب انسان مرتبط می
 (.Sandel, 1882: 175) «گرددنگرش غايت محور به جهان آشکار می

کند در جايی که ديگر طبيعت و کيهان نظم معناداري را که براي انسان قابل فه میوي اضا
گردد و از رسالت تعيين معنا به اراده انسان واگذار می؛ کنندفهم و اتکاء باشد به وي عرضه نمی

يابد و همه اي میالعادهاين روست که اراده انسان از لحاظ هستی شناختی ارزش و اعتبار فوق
شوند و قرارداد ارزش تلقی میظير جامعه، آداب، رسوم و تاريخ آن در مقابل اراده بیچيز ن
وي طرز تفکر رولز را نيز در چارچوب  يابد.سيطره می امورهاي داراي اراده آزاد بر همه انسان

نويسد: افراد در موقعيت نخستين بر سر اين موضوع اين نگرش تحليل کرده و به نقل از وي می
اما اين طور نيست که چون آنها در موضع ...  ها هستند توافقی ندارند؛ايق اخلاقی کدامکه حق

اي باشند ديدگاهی روشن و خالی از انحراف از نظم اخلاقی مستقل و متقدم خواهند طرفانهبی
رو حقايقی جدا از و از اين( Ibid, 176) گرا يک چنان نظمی وجود نداردداشت. براي سازنده

به منزله يک کل نيز در کار نيست. در جاي ديگر هم از رولز چنين نقل قول  روش عمل
 (.281: 1376)سندل،  کند: ما خود سرچشمه دعاوي معتبر هستيممی

گرا به کانت نيز سرايت داده و چنين سندل تحليل خود را در مورد ليبراليسم وظيفه
نظري نيست، بلکه حکم عقل عملی  نويسد: از نظر کانت نيز قانون اخلاقی همانا کشف عقلمی

دار شود يعنی فرآورده اراده محض است. آنچه باعث شده است که اين اراده مرجعيت را عهده
گذاري مشغول است که هنوز معانی بدان وارد نشده است. مزيت آن است که در جهانی به قانون

ل به معرفت و شناخت در ايجاد مستقيم مفاهيم عملی بدون توس ....عقل عملی بر عقل نظري
ها در انتظار کشف و شهود بمانند تا معنی کسب کنند. يازي بدان نيست که اين مفهوم... ناست.

 کنندکننده واقعيتی هستند که بدان ارجاع میش هم اين است که اينها خود توليدعلت
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(Ibid, 176.) 
ل سازنده و انتخابگر عنوان عامدهد که در جهان فاقد معنا و هدف، انسان بهوي ادامه می

کننده خيرها در زندگی ظهور کرده است. سازنده حقوق و عدالت در موقعيت نخستين و انتخاب
هاي خاطر تاکيد برايده خود مستقل مروج و حامی نگرشهگرا بواقعی، ليبراليسم وظيفه

اش مولف و تماعیهاي اجعنوان فاعل آزاد و رها از اوامر درون و نقشباشد. فرد بهخواه میآزادي
هاي اخلاقی و عدالت در جهانی است که فاقد اصول پيشين در باب اخلاق و عدالت مقوم ارزش

هاي نظري عملی ها و محدوديتاست. ضعف بنيادين و اساسی اين نگرش اين است که به ضعف
 ارند.دکه بر سر تعريف انسان به ويژگی مهم سازندگی و انتخابی است توجه لازم را ب

رسد که نگرش سندل به فرد و نحوه تعامل فرد با جامعه مورد بررسی نظر مینون لازم بهاک
گرايان را تقابل دو تفسير از فرد ها و جماعتتوان تقابل ليبرالطور فشرده میهقرار گيرد. ب

 اجتماعی -ليبرالها فرد را در برابر حوزه سياسی 1«.فرد مستقر»دانست، تقابل فرد اتميزه شده و 
گرايان سرشت که جماعتبينند در حالیدانند و فرد را مقدم و وراي سياست مینفوذ ناپذير می

سياسی براي انسان قائل هستند. از نظر منتقدين ليبرال ريشه جدايی و گسست فرد از ديگري 
امري که -گردد. در انديشه ليبرال به مستقل و مقدم دانستن فرد از جامعه و سياست برمی

تواند و حتی نبايد فرد ليبرال نمی -بردمند از آن نام میحت عنوان سوژه غير زمينهسندل ت
اي سياسی واگذار کند لذا با سوژه -براي تعيين هويت خود اولويت را به حوزه عمومی

 مواجه هستيم. 2«زدايی شدهسياست»
بر غايات و که طی آن فرد مستقل و مقدم را به فرد  سندل نگرش ليبرالیدر همين زمينه 

ها کند که برخلاف نظر ليبرالو در مقابل ذکر می کندشود طرد میعلائقش در نظر گرفته می
حداقل  -فرد هاي اجتماعی . نقشددور نگه داشته و فاصله بگيربستر اجتماعی خود را از  دتواننمی

ياري از غايات و دارند. محتواي بسوي گيري هويت نقش سازنده و فعالی در شکل -برخی از آنها
کننده اين نيست که اعضاي توصيف گيرد. لذا جامعه صرفاً اميال در بستر تعاملات اجتماعی شکل می

نيز را ها انسانطرز پيچيده و عميقی چيستی و هويت ما ه اند بلکه بآن داراي چه اميال و اهدافی
 ا و اهداف فرد نيست بلکه هاي بر برنامهجامعه صرفاً يک نسبت و زايده کندمعين و مشخص می

                                   
1- Settled Self  

2- Depoliticized Subject 
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سازنده هويت افراد و اهداف و اميالشان نيز هست. وي اصطلاحاً اين نگرش به جامعه را نگرش 
 (.,Ibid 151-152) گيردقرار می 2داند که در مقابل نگرش ابزاريمی 1سازنده

 هاي اجتماعی عينيت يابد در درونجاي آنکه در بيرون نقشه بنابراين خود مختاري ب
رغم آنکه غايات و اهداف مورد علی(. Ibid, 153) رسدبه منصه ظهور می یهاي اجتماعنقش

کنند ولی مرزهاي هويتی پيگيري فرد هستند که هويت و مرزهاي شخصيتی وي را ترسيم می
تواند با قبول اهدافی نو و حذف اهدافی ديگر، دوباره ترسيم شود. فرد باز است و می

(Ibid, 161.) 
رغم اينکه خود تشکيل شده از اهدافش است ز نظر سندل بدان معنی است که علیاين ا
ها که تواند مورد بازسازي قرار گيرد. همچنين سندل معتقد است اين نگرش ليبرالولی می

دانند غير واقعی و نادرست است. براساس رابطه انسان با اهداف و علائق را صرفاً انتخابگري می
يابيم و در فرايند کنيم بلکه خود را درگير آنها میمان را انتخاب نمیو سلائق اين نظر ما تعلقات

اين تعلقات و  .ها و خيرهاي اجتماعی استبا نقش 3خود فهمی که مبتنی بر رابطه انعکاسی
ها و هاي ما مبتنی بر ارزشگيري و انتخابگردند فرايند تصميمحتی اهداف متحقق می

بيرونی و مستقل از اهداف و « من»ستر اجتماعی حضور دارند و هايی است که در ببينش
در درون زمينه  4مندرا موجودي موقعيت« خود»عبارت بهتر سندل به .غاياتش وجود ندارد

داند نه می گيري و بازسازي هويتی فرد را فرايند تفسيريداند و فرايند شکلفرهنگی خاص می
گرايی در جدي گرفتن تمايزها ناکام است، عدالت به ايدهاگر ف کند کهانتخابی. سندل اشاره می

کننده ناکام مانده است. چون مرزهاي جداطرفی در جدي گرفتن جماعتی بودن ما منزله بی
داند که يک بار و براي هميشه تثبيت شده و بدين منوال اي متقدم میرا پديده« خود»

داند که حاصل نيازها و يشامدي صرف میاي از خير و خير را نيز پجماعتی بودن ما را جنبه
 هاي همطراز و بدون تفاوت است.خواست

 

 اجتماعی -های سندل در حوزه کنش سیاسیب( ارزیابی

هاي دموکراسی ارائه سندل در مباحث عملی و انضمامی که عمدتاً در کتاب ناخرسندي

طرفی بی»، 5«بر خيرحق اولويت » کرده است بدنبال توجيه اين ايده است که سه مقوله مهم

                                   
1- Constituentive Sense 

2- Instrumental Sense 

3- Reflective 

4- Situated 

5- Priority of Right over Good 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .... سندل انتقادات مبنای بر گرایانجماعت و هالیبرال مناظره بازسازی

 93 

عنوان سه مولفه محوري جمهوري روالمند در خالی شدن به 2«بال از فردتفسير فارغ»و  1«دولت

قانون اساسی از غايات و مملوّ کردن آن از حقوق مؤثر بوده است. همچنين در ادامه کتاب 

جاد و تقويت دو اي مباحث زيادي را به تأثير قانون اساسی مملوّ از حقوق و خالی از غايات بر

 اختصاص داده است.« زوال اجتماع» و نيز« از دست رفتن حکومت بر خويشتن»معضل 
صورت که معتقد بدين .3شودگرايی بازسازي میانتقادات سندل بر ليبراليسم ذيل جمهوريت

گرايی که مبتنی بر توان در چارچوب جمهوريتاجتماعی آمريکا را می -است تاريخ سياسی
باشد تفسير کرد که تا اواسط قرن بيستم طول کشيده است. بر همين مشترک می سياست خير

در قرن اول تاريخ آمريکاي مدرن بسيار مورد توجه بوده، امري که  4«اخلاق شهروندي»اساس 
طور مستقيم بر قدرت و عظمت آمريکا تأثيرگذار بوده است. پس از جنگ هاز نظر سندل از ب

کننده تکنولوژيک فرهنگ هاي خيرههاي رفاهی و پيشرفتآمدن دولتجهانی دوم و با روي کار 
خواهانه بسط و توسعه يافته که نتيجه گرايانه و لذتمصرفی و به تبع آن اقبال به بينش منفعت

گرايانه کلاسيک و جايگزين شدن آن با ليبراليسم چنين وضعيتی تضعيف مناسبات جمهوريت
طرفی ارزشی حفظ و عاصر با محوريت بخشی به آرمان بیمند بوده است. ليبراليسم مرويه

نظر دارد. از نظر سندل در وضعيت فعلی شاهد تخليه و هاي فردي را مدتقويت حقوق و آزادي
کرد اي که شأن و منزلت شهروندي افراد را تقويت و تثبيت میاستحصال منابع اخلاقی و مدنی

هاي حقوقی و ايم تمرکز رويهستم جلوتر آمدهکند که هر چقدر در قرن بيهستيم و اشاره می
تر ساختن حوزه خصوصی افراد قرار گرفته و به تبع آن تنوع بخشی و توسعه مدنی بر فربه

                                   
1- Neutrality of State 
2- Unencumbered Interpretation of Self 

گرايي مرسوم در تاريخ غرب تفاوت گرايي از دو جهت با جمهوريتنظر سندل و اساساً نوجمهوريتجمهوريت گرايي مد -3

گرايي كلاسيک غرب برخي در سنت جمهوريت دو مشکل جمهوريت گرايي عبارتند از: مشکل اول اين بود كه معمولاً  .دارد
وسيله خيرهاي يک طبقه برتر خيرهاي جمعي قلمداد مي اي برخوردار بودند و بدينهاي اجتماعي از امتيازات و مزاياي ويژهگروه

اي ني براي عدهعنوان يک امر پيشيشود بهكه شهروندي را نميشد و زمينه رشد خيرهاي ساير شهروندان از بين مي رفت. در حالي

كه شهروندي به عنوان امري پسيني محصول خاصّ از قبل مسلم گرفت و عده زيادي از منزلت شهروندي محروم شوند در حالي
كند. معضل بعدي كه گرايي ارائه ميعبارتي سندل قرائتي دموكراتيک از جمهوريتدار اجتماعي ست. بههاي مستمر و دنبالهكنش

شود. بيشتري يافته را بايد معضله ديکتاتوري اكثريت دانست كه تحت عنوان دموكراسي روسويي نام برده ميدر دوره معاصر نمود 

اي واحد و فوق پرسش و انتقاد را براي تمام روسو اراده عمومي را براي همگان يکسان و غير قابل چالش مي دانست و نسخه
باشد و راه را براي تأمل و ده عمومي يا خير جمعي مورد تأييد سندل نميتقدس بخشي ارا كرد.مردم الزامي و در واقع اجباري مي

 .(Sandel,1991:313-02)گذارد هاي انتقادي خيرهاي جا افتاده اجتماعي باز ميارزيابي

4- Citizen Ethic 
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 - سندل معتقد است که قانون اساسی آمريکا .1هاي گوناگون فردي مورد تأکيد بوده استآزادي
مظهر اولويت دادن به حق بر  -جامعهترين سند تدوين و تنظيم تمام مناسبات عنوان رفيعبه

دهد به آن گونه از ليبراليسم که حق را پيش از سعادت )خير( قرار می»سعادت است و 
 .(Ibid, 26) «ترين شکل ممکن در قانون اساسی ]ايالات متحده[ ظهور و بروز يافته است.واضح

 تماعی مخصوصاً نهادي اجهااز نظر يک دولت ليبرال، بهترين موضع در قبال انواع پيوند
هاي منظور حفظ و تحقق آزادي، بی طرفی است. به اين معنا که دولت موظف است بهخانواده

و لذا  )يا عادلانه( فراهم سازد طور يکسانهفردي مقدمات و لوازم مقتضی هر انتخاب فردي را ب
گر چه لازم  .ردگيهاي خانواده مورد تاييد يکسان دولت قرار میاز جهت قانونی تمام صورت

گيري ها واگذار و در قبال نحوه تصميمبذکر است در مواردي دولت آمريکا، اختياراتی را به ايالت
اصل موضوع تغييري حاصل  کند. که باز دراي را اتخاذ میها موضع غيرمداخله گرايانهايالت
 شود.نمی

در تلقی سنتی از : (Ibid, 84-115) کندسندل مشکل اين امر را بدين صورت تشريح می
عنوان مثال يکی از تعهدات مادري بود اي بودند )بهخانواده، زن و مرد داراي تعهدات گسترده

هاي نيازمند حمايت -تعهدات مادري مخصوصاً - گراييد( انجام اين تعهداتداري میکه به خانه
ت و گرايش به سمها رغبت که در صورت فقدان اين پشتيبانیطوريهاقتصادي و هويتی است ب

 يابد.اين نوع خانواده کاهش می
رسمی زياد هاي غيراي گرايش به سوي ازدواجطور گستردههکه امروزه ب کندسندل اشاره می

شده است که متاثر از فردگرايی اتميستی است. بدين معنا که تحقق هر چه بيشتر رضايت 
که با تغيير موضوع و مصداق مورد طوريهفردي از جهاتی مستعد تقليل تعهدات فردي است. ب

شود لذا داستان پيوند و ارتباط موجود دچار دستخوش و تغيير می علاقه يکی از طرفين، معمولاً
يابد؛ جديدي می داري زنان و يا کارکرد مديريتی شوهر وضعيت کاملاًمادري و يا خانه

توانند در عين تحقق رضايت يابند میصورت که طرفين با توجه به فرهنگ فردگرا، در میبدين
تر عمل کنند. در اين بين البالو اهداف فردي از حيث وظايف سنتی مادري و يا پدري فارغ

قانونی شدن سقط جنين هم کمک مهمی به فراگير شدن اين الگوي خانوادگی نموده است چرا 
دات دير پا که مقتضاي آزادي فردي زنان اين است که بين آزادي روابط خصوصی طرفين و تعه

                                   
انودگي و مناسبات خ هاي دموكراسي بحث مبسوط و مفصلي درباره تغييردر همين زمينه سندل در كتاب ناخرسندي -1

هاي مختلف تشکيل هاي روابط آزاد جنسي و همزمان توسعه سبکاجتماعي ارائه كرده است. روند رو به كاهش محدوديت

 م بر قوانين مدني تبديل شده است.خانواده به رويه حاك
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 تبع آن مادري، تفکيک صورت گيرد. و طولانی ناشی از بارداري وبه
العاده موثر بر اقبال عمومی به اين مدل زندگی تعهدات اندک هاي فوقيکی از جاذبه

داري، تعهدات مرد در قبال نفقه و اقتصادي است. واضح است که زوال نقش مادري، خانه
هاي متنوع زندگی فردي يا از بيشتري براي پيگيري مدلاندوليت ساير اعضا امکان پسومس

د که از حقوق فرزندان آيد. ولی در مقابل اگر کسی به هر دليلی معتقد باشوجود میهمشترک ب
نظر قرار گيرد برخورداري طولانی مدت آنها از توجه و محبت مادر و يا پدر در خانه که بايد مد

نه بر متوسل شده است. از نظر سندل ابعاد جدي و باشد؛ در حقيقت به يک انتخاب هزيمی
 :باشد که از دو حالت خارج نيستگيري دولت میعميق معضل در نحوه موضع

هاي فردي طرفی در قبال انواع انتخابطور متعارف متوسل به ايده بیهدر حالت اول، دولت ب
دل در حقيقت غير از کند. چنين امري از نظر سنشود و مساله را به حال خودش رها میمی

تسهيل روند زوال مدل زندگی سنتی و تقويت حالت رايج امروزين چيز ديگري نيست. و از نظر 
طرفی در حقيقت مسمايی است چرا که فلسفه بیطرفی در اين حالت اصطلاح بیسندل اين بی

چنين امکانات انواع گوناگون انتخابهاي فردي است ولی در  به معنی يکسان بودن زمينه و
 تفاوت اين دو انتخاب عمده هستيم.حالتی ما شاهد وضعيت م

منظور اي به اين امر متوسل شوند که دولت بهدر مقابل در حالت دوم اگر در مقابل عده
يکسان نمودن زمينه هر دو انتخاب بر اساس ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي خدمات و 

کيل نهاد سنتی خانواده دارند، در نظر بگيرد؛ واضح که تمايل به تشتسهيلاتی را براي کسانی
است که دولت براي تدارک و تامين اين امکانات بايد متوسل به درآمدهاي عمومی نظير 

منظور شود که بهدرآمدهاي مالياتی شود؛ ولی حمايت اقتصادي دولت باعث اعتراض کسانی می
 اند.الگوي دوم روي آوردهشان به افزايش درآمد و يا جلوگيري از تقليل سرمايه

بدين علت که دولت درآمدهاي عمومی نظير ماليات را در جهت تقويت انتخاب يا الگويی 
هزينه کرده است که مورد پسند عده زيادي نيست و اين خلاف منطق دموکراتيک حاکميت 

ل براي جلب رضايت جمعی است. دولت با اين اقدام نيز در حقيقت صرفاً به تقويت حالت او
 يد حالت دوم نيز اقدام کرده است.پرداخته بلکه عملاً در جهت تضعيف و تحد

از نظر سندل، کارکرد دولت در مناسبات فردگرايانه اتميستی تقليل تعهداتش خواهد بود و 
سبک کردن تعهدات  طرف در عمل به نفع کسانی است که پس از ازدواج باايده دولت بی

که به هر و کسانی انددنبال کار اقتصادي و رشد فرديهي بپدر، شوهري و يا مادري، همسري
باشند. در اين ميان دچار محدوديت و تنگنا هاي فوق میعلت متمايل به انجام علاقمندانه نقش
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طرفی است از نظر طرف ديگر شوند. آن چيزي که به زعم يک طرف ماجرا تحقق اصول بیمی
 رفتن حقوق فردي و انسانی است.ه گطرفی و اذا ناديدجانبداري و نقض بی

طرفی دولت در قبال خيرهاي مشترک و محصور ماندن شهروندان در از نظر سندل بی
گردد بلکه محدوده خيرهاي فردي و خصوصی در نهايت نه تنها باعث قدرتمند شدن افراد نمی

هاي ف ارادهشود. تضعيجدايی و تنهايی افراد منجر به زوال قدرت شهروندان در برابر دولت می
تر شدن نظارت بر نهادها، روندها و هاي جدا جدا به معناي مشکلمشترک و تجزيه آن به اراده

 .(Ibid, 322-23)باشد هاي عمومی میگيريتصميم
صورت مانعی بر سر راه طرح و تقويت هکند که ليبراليسم روالمند بگيري میوي چنين نتيجه

طرفانه ليبراليسم اجازه ورود به کند. چرا که رويکرد بیمی اجتماعی عمل -خيرهاي متعالی فردي
دهد و تمام خيرها را صرفاً برآمده از مباحث محتوايی درباره کيفيت و ارزش خيرها را به ما نمی

داند. سندل صراحتاً در مقدمه کتاب معروف ترجيحات و منافع و خوشايندهاي بلاضابطه فردي می
توان در مورد حقوق، عدالت و بهترين نمی»کند که دالت اشاره میهاي عليبراليسم و محدوديت

قواعد حاکم بر مناسبات عمومی بدون پرسش از ماهيت بهترين سبک تحقق يک زندگی مطلوب 
، نيازمند فضيلت و «جمهوري»که در حالی (.Ibid, xi« )اي ارائه کردجواب مناسب و شايسته
به تعبير ديگر شهروند يک جمهوري  (Ibid, 318)باشديک جامعه میفضايلی در شهروندان 

نگرانی »و از جمله اين خصوصيات به  .بودن، نيازمند يک سلسله از شرايط و خصوصيات است
 .(Ibid, 117) کنداشاره می« براي کل جامعه و خير عمومی

و آزادي  ها نه بر اساس حقّ انتخاباولويت يافتن يک عمل يا يک انتخاب را بر ساير اعمال و کنش
هاي اخلاقی نظير خاطر نقش و تأثيري ست که بر ارتقاء و تقويت خيرها و فضيلتهفردي بلکه ب

تواند طرفانه ليبرالی به فرد نمیاز نظر وي بينش بی گذارد.صميميت، صداقت و خودشکوفايی می
حات صرفاً فردي هايی که نيازمند قربانی کردن منافع و ترجيپذيري سياسی و ورود به عرصهمسووليت

ست را توجيه کند و گرايش بدين امر دارد که دموکراسی را نه مشارکتی جمعی براي تحقق خيرهاي ا
 هاي سياسی در نظر بگيرد.مشترک بلکه معادل رقابت بر سر کسب شهرت و موقعيت

ي دسته هاداند که مصروف پيگيرياي میزندگی خوب و مطلوب انسانی را زندگی »وي مانند مکينتاير 

که اين امر مستلزم اين است که  (؛Sandel, 1886:221« )منظور تحقق خيرهاي مشترک شودجمعی به

منظور وارد کردن تعاملات اجتماعی و سياسی براي ها تلقی مثبت از آزادي را بهبرخلاف ليبرال

نفی اجتناب هاي فردي مورد توجه قرار داده و از تمرکز بر آزادي متعيين محتواي حقوق و آزادي

اميال افراد         و  عنوان معيار و مميزي ترجيحاتچرا که ملاحظات و شرائط اجتماعی به شود.
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 خوبی نشان دهدهرا ب تواند آنکند؛ واقعيتی که تلقی منفی از آزادي نمیعمل می

(Sandel, 1886: 25-26.) 

هاي فردي منافع و خواسته حققتعنوان مثال سندل ريشه ارزش و اصالت آزادي بيان را در به

داند بلکه از اين جهت که آزادي بيان به تحقق خود فرمانی در عرصه عمومی کمک فراوانی نمی

توانيم استفاده مناسب و نامطلوب باشد و مطابق همين ملاک میکند داراي ارزش و احترام میمی

طالب مستهجن را ذيل عنوان آزادي از آزادي بيان را تميز داد. وي در اين زمينه انتشار تصاوير و م

طرفانه ليبرال جاي سياست بیه داند. اين بدان معناست که ببيان و اعتقادات قابل توجيه نمی

بايست از سياست تعينّ بخش دفاع کرد تا بستر مناسبی براي رشد خيرهاي اخلاقی مخصوصاً می

 (.Ibid, 5-6خيرهاي مربوط به سرنوشت مشترک فراهم گردد )

خصايل و فضايل پايان بايد اشاره کرد که سندل معتقد است بين تضعيف و زوال در 

؛ اي مستقيم وجود داردرابطهفقدان توان حکومت بر خويشتن  و جمهوري در ميان شهروندان

    چرا که آزادي به عنوان توان حکومت بر خود نيازمند وجود فضايلی در شهروندان است

(Ibid, 132). تواند به از ميان رفتن آزادي شهروندان يا تضعيف اين فضايل، می از ميان رفتن و

منجر گردد که به تعبير ديگر آنان توان حکومت بر خويشتن را در اثر از دست دادن فضايل و 

به اين ترتيب از ميان رفتن فضايل  (Ibid, 323)هاي مورد نياز آن، از دست خواهند داد. ويژگی

مند، منجر به فقدان توان حکومت هاي اصلی جمهوري رويههعنوان حاصل شاخصجمهوري به

بر خويشتن خواهد گرديد. خطر مستقيم اين امر تضعيف و حتی بر هم خوردن قواعد بازي 

 .باشدهاي دموکراتيک میجمعی مخصوصاٌ رويه

 

 گیرینتیجه

هاي ايدهترين اي از مهمگرايان، چکيدهها و جماعتدر نوشتار حاضر ذيل مناظره ليبرال

سندل در حوزه نقد نظري و عملی ارائه گرديد. با مطالعه آراء انتقادي هر کدام از فيلسوفان 

دست آورد. گرچه هتوان درک روشنی از موضوعات و مسائل مورد بحث بگرا میمطرح جماعت

مين باشد. در همند از انسان میمحور انتقادات وارد شده بر ليبراليسم معاصر تلقی غير زمينه

ترين نمونه ليبراليسم معاصر عنوان برجستهکند که تئوري عدالت رولز بهزمينه سندل تأکيد می

فرض نادرستی در مورد فرد انسان قرار گرفته است. مطابق چنين پيش فرضی ما بر پيش
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زندگی خير و »توانيم خودمان را از زمينه اجتماعی و مخصوصاً از هر نوع برداشت از ها میانسان

خود را از دست نداده و  منتزع و مستقل در نظر بگيريم و کماکان شأنيت انسانی« سعادتمند

ها و اهداف مورد نظرشان را توانند رها و آزاد از پيوندها و مناسبات اجتماعی انتخابافراد می

هاي اجتماعی نه تنها امري ها و نقشکه مطابق نگرش سندل تعاملپيگيري کنند. در حالی

 باشند.ها میو تزيينی بلکه سازنده و مقوم هويت فردي انسان تفننی

ساز، تشديد تعارض و رقابت نظر سندل معضلاتی نظير تضعيف پيوندهاي اجتماعی هويتبه

گرايی و بسط جانبه بر حقوق فردي در قالب ترويج لذتدر حوزه مسائل عمومی و تمرکز يک

گرايی روالمند در فلسفه ليبرالی دارد. جمهوريتفزاينده حريم خصوصی در جوامع ليبرال ريشه 

طرف و انسان رها و آزاد از بستر جامعه و که بر سه محور مهم اولويت حق بر خير، دولت بی

وي در  باشد.تاريخ قرار گرفته تحقق پراتيک مباحث نظري رايج و مرسوم ليبراليسم معاصر می

ه کند که به خيرهاي مشترک و دفاع از ايدگرايی آمريکايی دفاع میمقابل از سنت جمهوريت

 فضائل و زندگی برتر معتقد بود.
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